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نردبان
نویسنده: سیمین مرتاض

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۲۵۸۵ باستان برابر با ۳ ماه نوامبر ۲۰۲۶ میلادی

بازنویس به تاریخ: دوازدهم آبان ۲۵۸۵ باستان برابر با سوم نوامبر ۲۰۲۶ میلادی

کامران را از سالها قبل مشناختم؛ از زمان که هنوز کس فر نمکرد روزی به جای برسد.

قد کوتاه داشت. کوسه بود. کفشهایش همیشه ی دو سایز بزرگتر بودند. این بزرگ بقوارهی کفشها خیل به

چشم مآمد. آرام و مؤدب بود؛ البته بیشتر با صاحبان منصب و زنها. لحنش در حرف زدن کم لوس و کشدار بود

و قاطعیت چندان نداشت.

از همان سالهای اول، رگههای از آن آدم ناخوشایند در او دیده مشد. کاف بود ی از هماران زن وارد اتاق شود تا

آن لبخندِ کج روی صورتش بنشیند و شوخهای کنایهآمیزش شروع شود. یبار هم به اتاق ما آمد و حرف زد که از

شنیدنش جا خوردیم؛ شوخای جنس و بجا، با همان خندۀ کثیف همیش. انار ی جورهای ندیدبدید بود.

کامران با وجود سابقۀ کمتر اداری از من، ی چیز را خوب بلد بود: قواعد بازی.

یبار از پنجرۀ اتاقم دیدم برای مدیرکل درِ ماشین را باز کرد و آنقدر خم شد که حالم بد شد. جلوی در آسانسور
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مایستاد تا مدیرکل یا معاون برسد و هر خوشخدمتای که لازم بود انجام مداد؛ از خرید برای خانۀ مدیرکل و معاون

گرفته تا کیفکش و قربانصدقه رفتنهای بدلیل.

ساعت ورود و خروج مدیران را مدانست. از رفتوآمدها و اتفاقات اداره خبر داشت و گزارشها و اخبار را بهموقع به

گوش مدیران مرساند. خوب مدانست چه خبری را، چه زمان و به گوش چه کس برساند. همین ارتباطها خیل زود

او را به صاحبان قدرت نزدی کرد. زودتر از همۀ همدورهایهایش رئیس گروه شد و بعد هم پست معاونت را گرفت.

آنجا بود که کمکم فهمیدم مسئله فقط کامران نیست.

سیستم که آدمهای مثل او را بالا مبرد، لابد چیزی را در آنها مپسندد.

من هم پس از سالها با تصمیم مدیریت به گروه کامران منتقل شدم. سه سال بعد، با بازنشست چند همار و انتصاب

کامران به معاونت، بالاخره رئیس گروه شدم. بیش از ی سال در آن سمت بودم؛ دقیقاً ی سال و پنج ماه و ده روز!

قبل از انتصابم رفتار خوب با من داشت. حت پیش خودم فر مکردم شاید دربارهاش اشتباه کرده باشم.

اما بعد از انتصاب، همهچیز تغییر کرد.

ی شب تلفن با من بهتندی صحبت کرد و در میان صحبتهایش گفت:

«تو رئیس گروه؛ باید از پسش بربیای.»

کمکم توانایهایم را زیر سؤال مبرد. اعتمادبهنفسم را مگرفت.

بعدها فهمیدم منظورش از «از پسش بربیای» چه بود. برای او رئیس گروه بودن یعن بلد باش آدمها را تحت فشار

بذاری.

مگفت: «فلان رو سوراخ کن.»

یا: «قهوهایش کن.»

گاه هم مگفت: «شلن بیر روش.»

این ادبیات برای من غریبه بود. من هیچوقت خودم را با پست و جایاه تعریف نرده بودم. برای همین وقت رئیس

گروه شدم، با نیروهایم همانطور رفتار مکردم که انتظار داشتم با خودم رفتار شود.

چند روز بعد، بعد از ی بحث کاملا بمنطق کاری، وارد اتاقم شد و با صدای بلند گفت:

«اگه مخوای اینجا کار کن، هر چ من مگم همونه.»

خشم زده بود.

من همیشه فر مکردم اگر درست کار کنم و چارچوبهای خودم را حفظ کنم، کس نمتواند مرا بشند.

اما آن روز احساس کردم دارم فرو مروم؛ مثل فرو رفتن در باتلاق.

باتلاق یدفعه آدم را نمبلعد؛ ذرهذره پایینت مکشد.
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کارم را دوست داشتم. با نیروهایم رابطۀ خوب داشتم و برای کارم وقت و انرژی مگذاشتم.

اما مدام ی جمله را مشنیدم:

«فلان کارشناس خوبیه، ول مدیریت بلد نیست.»

اول به خودم ش کردم.

شاید واقعاً بلد نیستم.

شاید زیادی سخت مگیرم.

شاید باید کوتاه بیایم.

با اینه در کارم جدی بودم، درس خوانده بودم و اصول مدیریت را مشناختم، این جملهها آرامآرام اعتمادم به خودم

را مثل خوره مخوردند.

بعدها فهمیدم در این سیستم، اگر به حرفشان باش، خیل خوب؛ اما کاف است خلاف خواستهشان عمل کن تا

تعمدی تخریبت کنند. مهم عملردت نیست.

موضوع را با مدیرکل در میان گذاشتم. انتظار داشتم حداقل بفهمد چه اتفاق افتاده.

«.مدیرتو مدیریت کن گیری باید بتونپست م گفت: «وقت

مدیرت را مدیریت کن...

این جمله مثل زن ناقوس مدام در سرم مپیچید.

همهچیز وارونه شده بود. اگر مدیرت از مرزهایش عبور مکرد، این تو بودی که باید راه کنار آمدن با او را پیدا

مکردی؛ نه او.

کمکم فهمیدم مشل فقط رفتار کامران نیست؛ فضای اطراف هم همان قواعد را به من یاد مداد: «باید به حرف

«.مدیریت باش

با خودم مگفتم: خدایا، اینها چ مگن؟

من کجا گیر افتادم؟

مه من جز برای کار کردن اینجا اومدم؟

گاه فر مکردم اینجا همۀ درستها، غلط شدهاند.

من هم جایاهم را دوست داشتم. دوست داشتم خوب کار کنم، دیده شوم و پیشرفت کنم.

اما نه به هر قیمت.

هرچه بیشتر مقاومت مکردم، فشار بیشتر مشد.
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کامران حمایت از من نمکرد که هیچ، کارهای را مخواست که اصلا به گروه من ربط نداشت. بعد از ساعت اداری

مدام زن مزد. من خیل تلاش مکردم راضاش کنم، اما آب در هاون کوبیدن بود. چون او قرار نبود راض شود!

حرف و حدیث هم زیاد شده بود. از خیلها شنیدم که در جلسهها مگوید: «فلان از پس کار برنمآید.»

در همان زمان، برخوردش با مروارید کاملا متفاوت بود. مروارید را دورادور مشناختم. دربارهاش چیز زیادی

بود. ریزنقش بود، موهای فرفری داشت و پوششش با سلیقۀ من جور نبود. آرام بود و با کس دانستم. شهرستاننم

خیل قاط نمشد؛ دستکم با زنها.

بعد از تغییر ساختار، زیرمجموعۀ کامران شد. دربارهاش شایعه زیاد بود، اما من اهل قضاوت بر اساس شایعه نبودم.

البته دیدهها را دیر نمشد انار کرد.

چند بار دیدم کامران و مروارید با فاصلهای چند دقیقهای از اداره خارج شدند. هماران هم دیده بودند که کامران

مروارید را سوار ماشینش مکرد. رفتوآمدهای بیرون از ادارهشان هم دیر از چشم کس پنهان نبود. حت کامران را

چند بار در نزدی خانۀ مروارید دیده بودند. به نظر مرسید کامران از این شایعات بدش نمآمد؛ انار بدش نمآمد

دیران دربارۀ او چنین تصوری داشته باشند.

در جریان اختلاف من و کامران، مروارید هم ماه خودش را مگرفت. اضافهکار من بدلیل کم و اضافهکار مروارید

بدلیل اضافه مشد!

هنوز هم نفهمیدم چرا، ول کامران از همان زمان که من پست گرفتم، مخواست زیر پایم را خال کند.

شاید هم نمخواهم بفهمم که کامران از من هم رابطهای از جنس رابطهاش با مروارید مخواست؛ رابطهای که من نه

مخواستم و نه متوانستم بپذیرم.

کامران فر مکرد با تحت فشار گذاشتن من، مرا وادار به تسلیم مکرد. سیستم هم که به او مجوز داده بود.

من بودم که باید مدیرم را مدیریت مکردم.

بالاخره بهانهای را که مگشت پیدا کرد. جوینده یابنده است! و آن را پیراهن عثمان کرد.

سرِ گزارش باهمیت که اصلا من تهیه نرده بودم، مرا به اتاقش کشاند و چنان گستاخانه برخورد کرد که دیر

نتوانستم تحمل کنم.

پاهایش را دیوانهوار تان مداد و فریاد مزد. هر وقت عصبان مشد، این کار را مکرد.

صبر جایز نبود.

نباید اجازه مدادم بیشتر از این به من توهین کند.

هرچه بادا باد!

نذاشتم حرفش تمام شود.

از اتاق بیرون آمدم.
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دیوانه شده بود.

پشت سرم فریاد مزد: «برگرد... من حرفام تموم نشده.»

بعد هم گفت: «رو اضافهکاریت اثر مذارم.»

گفتم: «شما همیشه همین کار رو کردید.»

بحرمت را نمتوانستم تحمل کنم. بااینحال، هنوز امیدوار بودم مدیرکل جدید که بهتازگ جایزین مدیرکل قبل شده

بود، دستکم بفهمد چه اتفاق افتاده.

مدیرکل در دفتر نبود. در اولین فرصت که پیش آمد، رفتم تا رفتار کامران را گزارش کنم؛ اما همین که وارد اتاق شدم،

!صد رحمت به قبل !دیدم کامران آنجاست. عجب مدیریت

کامران با حالت جانبدارانه کنار مدیرکل نشسته بود و شروع کرد به تخریب من.

ـ جناب مدیر، همانطور که مستحضرید، گزارش که قرار بود به سازمان حسابرس ارسال شود، با اهمالکاری این

خانم تهیه شده است. وقت ایشان را صدا کردم و از او توضیح خواستم، بهجای پذیرش خطا و تلاش برای جبران

اشتباه، اتاق را ترک کرد و موضوع اضافهکار را مطرح کرد.

مدیرکل هم سع مکرد بطرف به نظر برسد، اما نبود. حرفهای کامران را تأیید مکرد و سر تان مداد. هرچه

توضیح مدادم، بیشتر احساس مکردم دارم یاسین در گوش خر مخوانم.

آنها یه تیم بودن و من تنها بودم. همین پشتگرم، کامران را گستاختر مکرد.

کس قرار نبود بشنوه؛ جوابها از پیش آماده بودند.

حرفها را زدم و آن روز به هر شل بود سپری شد. شایعات قوت گرفته بودند. من هیچگاه اهل حاشیه نبودم، اما آن

موقع ناخواسته خود حاشیه بودم.

با این حال، خودم هم فر مکردم شاید اشتباهات داشتهام.

دوستانم مگفتند:

«رابطهات را درست کن. همۀ رئیسها ی روزهای جن مشوند.»

نصیحتشان را پذیرفتم و آخرین تلاشم را کردم.

وقت پدرزن کامران فوت کرد، همراه چند نفر از همارها برای تسلیت رفتیم.

کامران به عمد تماس تلفناش را طولان کرد و ما را سرپا نه داشت.

وقت تماس تمام شد، تسلیت گفتیم.

حت به من ناه هم نرد.

در راه برگشت، هرچه فحش بلد بودم به خودم دادم و در ذهنم فقط ی سؤال بود: چرا رفتم؟
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شایعه شده بود مخواهند اعظم را جای من بیاورند.

من و اعظم با هم استخدام شدیم؛ دختری ریزنقش و پرانرژی، سبزهرو، با صورت تیده و اعتمادبهنفس که از همان

اول به چشم مآمد.

اولین بار که دیدمش، برای مصاحبه استخدام آمده بودیم. چادر عرب سرش بود و موهایش ژولیده از زیر چادر بیرون

ریخته بود. همرشته بودیم. از خانوادهای مذهب مآمد، اما خودش مذهب نبود.

دوستمان خیل عمیق نبود، اما سالها کموبیش ادامه داشت؛ با هم ورزش مرفتیم و گاه درد و دل مکردیم. چون

همار مستقیم نبودیم، منافع مشترک هم بینمان نبود. گاه رفتارهایش آزارم مداد، اما آنقدر پراکنده مدیدمش که از

کنارش مگذشتم.

حت بعض همارها مپرسیدند چطور با او دوست مکنم؟ اما من فر نمکردم روزی آسیب از طرف او متوجه من

شود.

مدیر پیشین بهدلیل مسئلهای اخلاق میان اعظم و ی از معاونان، او را به ادارهی دیری فرستاده بود. انتقالش هم به

شل تحقیرآمیز انجام شد؛ حت اجازه ندادند خودش وسایلش را جمع کند و همارها وسایلش را برایش فرستادند. من

هم از این موضوع ناراحت بودم؛ از اینه چرا همیشه زنان باید تاوان این رفتارها را بدهند. با خودم فر مکردم: مر

این ارتباط یطرفه بود؟ چرا فقط اعظم باید تاوانش را مداد؟

با وجود اینه رابطهمان مثل قبل نبود، به او زن زدم و بدون اشاره به آن موضوع احوالش را پرسیدم. نمخواستم

بیشتر از این اذیت شود و امیدوار بودم آن موضوع درس عبرت برایش باشد. آخرین بار که با اعظم صحبت کردم،

گفت کامران جای مرا به او پیشنهاد داده، قبول نرده و گفته تجربۀ این کار را ندارد.

بعدها فهمیدم بازگشتش را به گرفتن پست بالاتر از جایاه قبلاش مشروط کرده بود. مدیر گفته بود ردیف رئیس گروه

خال ندارد. وقت از اختلاف من و کامران باخبر شده بود، با همراه کامران و همان معاون، که ماجرای رابطهشان و

مسئلۀ اخلاق مربوط به آن فاش شده بود، به مدیر فشار آورد تا پست مرا به او بدهد.

بهمنماه بود که مدیر مرا خواست.

گفت کامران از کار من ناراض است و تصمیم گرفتهاند مرا از پست کنار بذارند و پست را به اعظم که تجربهای در

این حوزه ندارد بدهند.

مدیر قبل تنبیه کرد و مدیر فعل تشویق!

این بار گریه نردم. کلا سخت گریه مکنم، آن هم در محل کار.

مدانستم تصمیمشان را گرفتهاند؛ دیر دلیل نداشت خودم را برای توضیح دادن به زحمت بیندازم.

همه ی تیم بودند؛ از مدیریت گرفته تا حراست. خسته بودم از یتنه جنیدن.

گفتم: «انتصاب حق شماست؛ اما همانطور که قبلا هم گفتم، مشل کار نیست. مشل شخصیه.»

از اتاق بیرون آمدم.
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احساس کردم باری از روی دوشم برداشته شده.

برای اولین بار، رفتن از آن جایاه شبیه شست نبود.

سب شده بودم.

از دفتر مدیر بیرون آمدم که مسئول دفتر گفت:

«کامران کارت داره.»

پیش خودم گفتم: کارش را که کرد، چرا دست از سرم برنمدارد؟

رفتم اتاقش.

کامران سع مکرد آرام و مطمئن به نظر برسد، اما طبق معمول با خودکارش بازی مکرد. سرش را بیش از حد به

سررسیدی که جلوی رویش بود نزدی مکرد و پاهایش را بوقفه تان مداد. کفشهایش طبق معمول در پایش لق

مزدند. احساس کردم تیهایش بیشتر شده!

اعظم هم خیل صمیم کنار او نشسته بود. قاعدهی بازی را بلد بود؛ مثل من نبود.

همان لحظه یاد سالها قبل افتادم.

روزی که از خواستاری کامران برایم گفته بود.

من که از فشارها و اذیتهای خانوادهاش اطلاع داشتم، کامران را با توجه به شرایطش برای اعظم مناسب مدانستم و

گفته بودم: «پسر بدی نیست، شاید بد نباشه بهش فرصت بدی.»

اعظم جواب داده بود: «ظاهرش به دلم نمنشیند و خیل خالهزنه!»

آن روز کجا و این روز کجا.

کامران با لحن مهربان که مدت بود از او نشنیده بودم، گفت: این انتصاب تصمیم مدیریت بوده و او همچنان دوست

دارد زیرمجموعۀ او بمانم.

خندهام گرفت. مدیر حرف دیری مزد؛ مگفت کامران نمخواهد با تو کار کند. او واقعاً انتظار داشت من این همه

تلاشش را برای کنار زدنم نبینم.

به هر حال، من قبول نردم.

اعظم مدام وسط حرف مآمد؛ انار هیچ اتفاق نیفتاده بود و تقصیری نداشت.

اما من دیر حوصلهی اداها و نقابها را نداشتم.

اصلا ناهش نردم. انار دیوار بود.

اعظم صدایش را بالا برد: «با من قهری؟»
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در دلم گفتم: درست است، من مثل تو نیستم و خیل به تو فرصت دادم، ول دیر مرا خر فرض نن.

چیزی نفتم.

حوصلهاش را نداشتم. به کامران اشاره کردم و گفتم: «بعداً میام.»

و از اتاق بیرون آمدم. تحمل کامران برایم راحتتر بود تا اعظم.

صدای اعظم هنوز از پشت سرم مآمد: «به من چه؟... من که اصلا اینجا نبودم...»

گوشم پر بود از این حرفها. آدمهای که بدی مکنند و حت جرئت اینه بویند بد کردیم را هم ندارند.

باعتنا حوزهی مدیریت را ترک کردم و رفتم وسایلم را جمع کنم.

چند ماه از آن بهمن گذشته است.

هنوز در همان اداره هستم، اما در حوزهای دیر.

گاه کامران، مروارید و اعظم را مبینم.

اما دیر اهمیت ندارند.

نه از کامران متنفرم، نه چیزی برای اثبات کردن دارم.

هنوز حرف را که فردای آن روز ی از معاونها تلفن به من گفت، به یاد دارم: «متأسفانه شما به یسری ارزشها

پایبند هستید.»

آن جمله در ذهنم ماند.

شاید خودش هم نمدانست چه چیزی را به من گفته بود.

اما همان جمله مرا از آخرین تردیدهایم بیرون آورد.

من اشتباه نرده بودم.

سالها فر مکردم اگر مدیر خوب نیستم، لابد ایراد از خودم است.

حالا مفهمم شاید تعریف ما از «مدیر خوب» ی نبود.

برای خودم چای مریزم. از کتابخانه «بوف کور» صادق هدایت را برمدارم. ورق مزنم تا به این جمله مرسم؛

جملهای که با مداد زیرش خط کشیدهام:

«حس مکردم که این دنیا برای من نبود، برای ی دسته آدمهای بحیا، پررو، گدامنش، معلوماتفروش، چاروادار و

چشمودلگرسنه بود. برای کسان که به فراخور دنیا آفریده شده بود و از زورمندان زمین و آسمان مثل س گرسنهی

جلوی دکان قصاب که برای ته لثه دم مجنباند، گدای مکردند و تملق مگفتند...»

چند لحظه به جمله خیره ممانم.



https://ham-dastan.com صفحه ۹ از ۹ ghalam@ham-dastan.com

نزدی به ی قرن گذشته است، اما انار دنیا هنوز هم برای همانهاست.

کتاب را مبندم.

من هم زمان فر مکردم هرچه بالاتر بروم، موفقترم.

اما حالا مدانم بالا رفتن همیشه به معن پیش رفتن نیست.

من پستم را از دست داده بودم.

اما خودم را نه.

.ترونیمنبع نقلقول: صادق هدایت، بوف کور، نسخۀ ال


